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Abstract 
The Blind Owl, a novel by Sadegh Hedayat, is considered one of the most 

prominent works of modernism in Persian literature. It explores the existential 

crises of modern man through the technique of ekphrasis. This research, based 

on the philosophical perspective of Martin Heidegger, analyzes the role of this 
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technique in the narrative of The Blind Owl, demonstrating how Hedayat 

utilizes it to represent themes of anxiety, alienation, death, and temporality. 

Examining key scenes of ekphrasis—from the embroidered curtain and 

headless shadows to the misty house, the painted vase, and the endless 

staircase—reveals how Hedayat, by creating symbolic images, establishes a 

profound connection between literary aesthetics and existentialist philosophy. 

Furthermore, an analysis of architectural themes in the novel shows that 

fictional spaces, such as the tomb-like room and the unknown city, reflect the 

narrator's disturbed mentality and his detachment from reality. The findings of 

this research indicate that although The Blind Owl is influenced by Heidegger's 

philosophical concepts, Hedayat's interpretation of anxiety and death, instead 

of leading towards authenticity, results in psychological breakdown and mental 

obsessions. This fundamental distinction has transformed The Blind Owl into a 

unique work in Iran's modernist literature, strengthening its position in the 

global discourse of existentialism. 

Keywords: The Blind Owl, Sadegh Hedayat, Ekphrasis, Martin Heidegger, 

Existential Anxiety 
 

Extended Abstract (English) 

Sadegh Hedayat’s The Blind Owl is one of the most significant works of 

modernist Persian literature, exploring existential themes such as anxiety, 

alienation, death, and temporality in a highly symbolic and complex narrative. 

This study adopts an interdisciplinary approach to analyze how these themes 

are represented through the technique of ekphrasis in The Blind Owl, 

interpreting them within the framework of Martin Heidegger’s philosophy. 
Ekphrasis, which refers to the vivid description of visual objects and scenes in 

a literary text, plays a crucial role in establishing the relationship between 

imagery, narrative, and philosophical discourse in this novel. 

The analysis reveals that Hedayat employs ekphrasis to depict the narrator’s 
existential anxiety and alienation through visual elements such as the 

embroidered curtain, headless shadows, the fog-laden house, the painted jar, 

and the endless staircase. These scenes symbolize identity crises, fear of 

annihilation, and detachment from reality—fundamental aspects of Dasein in 

Heideggerian thought. Unlike Heidegger, who considers anxiety as a gateway 

to authentic existence, Hedayat connects it to the narrator’s psychological 
collapse and obsessive despair. 

A key contribution of this study is the identification of fundamental differences 

between Hedayat’s and Heidegger’s perspectives on existential crises. While 
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Heidegger conceptualizes anxiety as a necessary condition for self-awareness 

and the pursuit of authenticity, Hedayat portrays it in a more pessimistic 

context, where the narrator remains trapped in a cycle of inertia, repetition, and 

an inability to enact change. This distinction is particularly evident in their 

treatment of concepts such as Being-toward-death, alienation, and temporality. 

Whereas Heidegger argues that awareness of death can lead to a more authentic 

existence, The Blind Owl suggests that death does not serve as a path to 

authenticity but rather leads to obsessive despair and existential paralysis. 

An architectural and spatial analysis of the novel demonstrates that settings such 

as the narrator’s tomb-like room, the unknown city, and the endless staircase 

reflect his fragmented mental state. These spaces do not merely function as 

narrative tools; they also serve as metaphors for decay, disorientation, and 

psychological disintegration. Hedayat thus merges image and text to elevate the 

narrator’sٴexistential experiences to a deeply symbolic level. 
From an intertextual perspective, this study highlights that The Blind Owl is 

influenced not only by Western modernist literature but also by Persian literary 

and artistic traditions. Although Hedayat drew inspiration from writers such as 

Kafka, Poe, and Wilde, his use of symbols, poetic language, and rich visual 

descriptions demonstrates strong ties to Persian literary and artistic heritage. 

The findings of this study indicate that The Blind Owl stands at the intersection 

of Iranian modernism and Western existentialism. By employing ekphrasis and 

intertwining it with philosophical themes, Hedayat has created a novel that not 

only reflects the existential crises of modern humanity but also possesses a 

distinct aesthetic value. This paper suggests that further analysis of The Blind 

Owl could benefit from poststructuralist and psychoanalytic approaches, as well 

as an examination of the novel’s historical, cultural, and social influences. 
Keywords: The Blind Owl, Sadegh Hedayat, ekphrasis, Martin Heidegger, 

existential anxiety, alienation, Being-toward-death, temporality 
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اازييييی ااا  اااا ااا  وو کووشش ددد.ددددی در ر .د اااا ا يي اا  اا ااا هاا ا

ففف ففففه ففففگر  م
 ٥دیدار انور احمد الهموندی 

 .انفلسفه هنر، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، اير گروهتخصصی   دانشجوی دکترای
 )نویسنده مسئول(٦خسرو سینا

 استاديار دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان، سنندج، ايران
 ۷ سید صادق زمانی

 استاديار گروه فلسفه هنر، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ايران

یه قوامی  ۸بدر
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ايران

یافت:  یخ در یخ پذیرش:  ۲/۹/۳۳۳۳تار  ۲۲/۲۲/۳۳۳۳تار
 چکیده

ترين آثار مدرنيسم در ادبيات فارسی، با استفاده از تکنيک يکی از برجسته عنواناثر صادق هدايت، به بوف کور رمان
بر ديدگاه فلسفی مارتين هايدگر، به پردازد. اين پژوهش با تکيه های وجودی انسان مدرن میاکفراسيس به بررسی بحران

ز آن برای بازنمايی مضامين دهد که هدايت چگونه اپردازد و نشان مییم بوف کور تحليل نقش اين تکنيک در روايت
دوزی شده و از پرده گل -های کليدی اکفراسيس اضطراب، بيگانگی، مرگ و زمانمندی بهره گرفته است. بررسی صحنه

دهد که هدايت چگونه با خلق تصاويری نشان می -انتها آلود، کوزه نقاشی شده و پلکان بیسر تا خانه مههای بیسايه
های شناسی ادبی و فلسفه اگزيستانسياليستی برقرار کرده است. همچنين، تحليل تمميان زيبايینمادين، پيوندی عميق 

دهنده ذهنيت آشفته دهد که فضاهای داستانی، مانند اتاق قبرمانند و شهر ناشناخته، بازتابمعماری در رمان نشان می
تأثير مفاهيم فلسفی حتت بوف کور اگرچهدهد که راوی و گسست او از واقعيت هستند. نتايج اين پژوهش نشان می

های سوی اصالت، به فروپاشی روانی و وسواسجای هدايت بههايدگر قرار دارد، برداشت هدايت از اضطراب و مرگ به
فرد در ادبيات مدرنيستی ايران تبديل کرده و جايگاه ا به اثری منحصربهر بوف کور شود. اين تمايز بنيادينذهنی منجر می

 .کندرا در گفتمان جهانی اگزيستانسياليسم تقويت میآن 
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 بوف کور، صادق هدايت، اکفراسيس، مارتين هايدگر، اضطراب وجودی :هاکلیدواژه
 

 مقدمه .1
9بوف کور رمان اثر صادق هدايت، اثری پيچيده و چندلايه است که با وجود ريشه داشتن در فرهنگ ايرانی، به مضامينی  ،

1طور که مايکل بيردمرزهای جغرافيايی و فرهنگی هستند. همان پردازد که فراتر ازمی بوف  کند،در پژوهش خود اشاره می 0
بررسی کرد. اين رمان با  «المللیشناسی بينسيستم زيبايی»توان اثری فراتر از ادبيات ملی و در قالب يک را می کور

1شناختیهای هستیپرداختن به بحران 1 1، انزوا 2 1وجودیو اضطراب  ، مرگ 3 گشتگی انسان ای جهانی از رنج و گم، تجربه
های نمادگرايانه آن جای دارد و از سوی ديگر، سو در بستر ادبيات فارسی و سنتاين رمان از يک .دهدمدرن را ارائه می

1( ۲۰۰۰انکارناپذير است. وای مينگ ) و اگزيستانسياليسم غربی تأثيرپذيری آن از ادبيات گوتيک 1و کولتر 4 5  (۰۲۰۲ )
1های دانتهاز آثار ادبی غرب، ازجمله نوشته بوف کور اين باورند که هدايت در بر 6 1پو، ادگار آلن 7 1، ای.تی.ای. هافمن 8  

1و اسکار وايلد 9 کيددارند که اين اثر تنها يک اقتباس از ادبيات غرب نيست، گرفته است. بااينالهام  حال، اين منابع تأ
( نيز ۱۹۹۲) دهد. کريمی حکاکفرد از مفاهيم جهانی ارائه میانی، خوانشی منحصربههای ايرگيری از سنتبلکه با بهره

که در عين تأثيرپذيری از ادبيات غرب، طوریای پيچيده با سنت ادبی فارسی دارد؛ بهرابطه بوف کور معتقد است که
آلود و نمادگرايی يه، فضاسازی وهمبا روايتی چندلا بوف کور رمان .های فرهنگی خود وفادار مانده استهمچنان به ريشه

 کشد.های وجودی انسان مدرن را به تصوير میپيچيده، به شکلی عميق بحران
های روايی، اند، اما نقش تکنيکها اين رمان را در چارچوب اگزيستانسياليسم بررسی کردهاگرچه بسياری از پژوهش

2ويژه اکفراسيسبه ها در متن ادبی اشاره کفراسيس به توصيف بصری اشيا و صحنها .، کمتر موردتوجه قرار گرفته است0
نقش مهمی در ايجاد ارتباط ميان تصوير و روايت دارد. اين تکنيک به هدايت امکان داده است تا از  بوف کور دارد و در

مايش طريق بازنمايی تصويری، احساس اضطراب، بيگانگی و فروپاشی هويت راوی را به شکلی هنری و تأثيرگذار ن
 دهد.

                                                 
۹ The Blind Owl 
۱۰ Michael Beard 
۱۱ Existential Crises 
۱۲ Isolation 
۱۳ Existential Anxiety 
۱٤ Wai Ming 
۱٥ Coulter 
۱٦.Dante Alighieri 
۱۷ Edgar Allan Poe 
۱۸ E.T.A. Hoffmann 
۱۹ Oscar Wilde 
۲۰ Ekphrasis 



 1404بهار/هفدهمسال /62فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، شماره    ۳۳

 

 

2از سوی ديگر، مفاهيمی چون دازاين 1 2، هستی برای مرگ 2 2، اضطراب 3 2، بيگانگی 2و زمانمندی 4 5 که در فلسفه مارتين  
2هايدگر 6 اين پژوهش با  .فراهم کنند بوف کور توانند چارچوب مناسبی برای تحليل اين تکنيک دراند، میشدهمطرح 

پردازد. ای به بررسی پيوند ميان اکفراسيس و مفاهيم فلسفه وجودی مارتين هايدگر در بوف کور میرشتهرويکردی بين
 :اند ازاهداف اصلی تحقيق عبارت

 .نقش آن در روايت و مضامين فلسفی اثر و بوف کور کارگيری اکفراسيس درتحليل چگونگی به •
وه ه هايدگر )دازاين، هستی برای مرگ، بيگانگی، اضطراب و زمانمندی( و نحبررسی مفاهيم کليدی فلسف •

 .ها در رمانبازتاب آن
 .هاهای آنهای وجودی و بررسی تفاوتارزيابی تطبيقی ديدگاه هايدگر و هدايت درباره بحران •
 .رتبيين جايگاه اکفراسيس در بازنمايی اضطراب فلسفی و بيگانگی راوی از منظر فلسفه هايدگ •

بررسی تطبيقی آن با مفاهيم  و وف کورب درنهايت، اين مقاله تلاش دارد تا با ارائه تحليلی دقيق از تکنيک اکفراسيس در
افزايد؛ بلکه به گفتمان جهانی تنها بر غنای ادبيات فارسی میفلسفه هايدگر، خوانشی نوين از اين رمان ارائه دهد که نه

 .کنداگزيستانسياليسم نيز کمک می
 هاها و تفاوتپوشانیهدایت و هایدگر: هم

های فلسفی غرب، ازجمله تأثير جرياننوشت، تحتای که هدايت میويژه در دورهادبيات فارسی مدرن، به
2اگزيستانسياليسم، قرار داشت. نيچه 7 2و سارتر ، هايدگر به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر نويسندگان مدرنيست ايرانی  8

گيرد؛ فيلسوفی که تأثيری عميق بر ادبيات د. اين پژوهش از ديدگاه فلسفه وجودی مارتين هايدگر بهره میانتأثير گذاشته
و مواجهه  ويژه درزمينهٔ اضطراب وجودیمفاهيم هايدگر، به .های اگزيستانسياليستی گذاشته استمدرنيستی و تحليل

، بوف کور های کليدی اکفراسيس درين تحليل، صحنهدهند. در اانسان با مرگ، چارچوب نظری اين پژوهش را شکل می
شناختی های فلسفی و رواناند تا نشان داده شود که چگونه هدايت با اين تکنيک، بحرانشدهعنوان نقاط تمرکز انتخاببه

 کند.شخصيت اصلی را تصوير می
 نوآوری پژوهش

                                                 
۲۱ Dasein 
۲۲ Being-towards-death 
۲۳ Anxiety 
۲٤ Alienation 
۲٥ Temporality 
۲٦ Martin Heidegger 
۲۷ Nietzsche 
۲۸ Sartre 
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حال، رويکرد ترکيبی اين مقاله که بر تحليل بااين شده است.ررسیاثری است که تاکنون از زوايای مختلفی ب بوف کور
های دهد. اين پژوهش علاوه بر بررسی همخوانیاکفراسيس و فلسفه هايدگر متمرکز است، نگاهی تازه به اين اثر ارائه می

دار صرفاً وام دهد که هدايت نهپردازد و نشان میها نيز میهای بنيادين ميان آنمفهومی ميان هدايت و هايدگر، به تفاوت
اين بررسی ضمن آشکارساختن روايت  .های وجودی استفرد از بحرانفلسفه هايدگر، بلکه خالق خوانشی منحصربه

ا در نقطه تلاقی ادبيات مدرنيستی فارسی و ر وف کورب بصری و نمادين هدايت از اضطراب وجودی، مرگ و زمانمندی،
 .دهدفلسفه اگزيستانسياليستی غربی قرار می

 
 مرور ادبیات .2

، اين اثر همواره موردتوجه پژوهشگران و منتقدان ادبی قرار گرفته است. بسياری ۱۹۳۷در سال  بوف کور از زمان انتشار
و  های سبکی، نمادگرايی، تأثيرات فرهنگیهای مختلف رمان پرداخته و بر پيچيدگیها به تحليل جنبهاز اين پژوهش

عمدتاً به دليل  بوف کور اند. نويسندگان اين مقالات بر اين باورند که رمانکز داشتهتمر های مدرنارتباط آن با فلسفه
شود. عمده های پيچيده در بيان درونيات شخصيت اصلی شناخته میهای مدرن در روايت و تکنيکاستفاده از سبک
2های نظری، بينامتنیشده شامل تحليلمطالعات انجام 9 3و پوچی تبط با مرگشناسی و مفاهيم فلسفی مر، سبک  .هستند 0

های مختلف بوف کور ( شامل برخی از مقالات مرتبط با موضوع اين پژوهش است که به تحليل جنبه۱جدول شماره ) 
 اند.پرداخته

 ( مروری بر ادبيات تحقيق۱جدول شماره )
 نویسندگان خلاصه عنوان مقاله

يرکگوردی برداری از نااميدی وجودی: مطالعه کیپرده
 مورد خشم، رنج و مرگ در بوف کور هدايت در

اين تحقيق با استفاده از فلسفه وجودی 
يرکگورد، به بررسی عواطف انسانی و کی

پردازد و نشان احساس نااميدی در بوف کور می
تواند منجر به دهد که چگونه درد و رنج میمی

 .انزوا و بحران وجودی شود

ياسمين، س. اقبال، آی. 
ين، م. عباس، ن؛ و نور

(۲۰۲۴) 

های تأثير عناصر معماری بر فضاسازی در داستان
سورئاليستی ايرانی: مطالعه موردی بوف کور و شاهزاده 

 احتجاب

اين مقاله به بررسی تأثير عناصر معماری بر 
پردازد های سورئاليستی میايجاد جو در داستان

تامرآبادی، م. ح. حيدری 
تامرآبادی، س؛ و وزيری، 

 (۲۰۲۴وی. )

                                                 
۲۹ Intertextuality 
۳۰ Nihilism 
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 نویسندگان خلاصه عنوان مقاله

دهی به جو داستان و نقش اين عناصر در شکل
 .کندتحليل میبوف کور را 

بررسی تطبيقی مفهوم زمان در بوف کور و اقتباس 
 سينمايی آن بر اساس ديدگاه هانری برگسون و ژيل دلوز

اين تحقيق به بررسی مفهوم زمان کيفی در بوف 
کور و اقتباس سينمايی آن بر اساس نظريات 

ها و پردازد و شباهتدلوز میبرگزون و 
 .کندهای بين دو رسانه را تحليل میتفاوت

حيدری آبکنار، گ. 
صلاحی، ع؛ و اکبری 

 (۲۰۲۴بيرق، ح. )

مطالعهٔ تطبيقی پوچی و شیءوارگی در دو رمان بيگانه 
 اثر آلبرکامو و بوف کور اثر صادق هدايت

اين مقاله به مقايسه مفاهيم پوچی و شیءوارگی 
گيری ر کامو و هدايت پرداخته و نتيجهدر آثا

کند که بوف کور بيشتر در وضعيت می
 .تحليل استشیءوارگی قابل

آذر حسينی فاطمی، 
مصطفی مرادی مقدم و 

 ۱۳۹۲زاده، مژگان يحيی

پژوهش به بررسی تأثير نگارگری ايرانی بر  بازشناسی مبانی نظری نگارگری ايرانی در رمان بوف کور
های آن را ر پرداخته و ويژگیساختار بوف کو

 .کندتحليل می

حسام کشاورز و 
فر، اصغر فهيمیعلی

۱۳۹۵ 

ای عنوان سوژهای که راوی بوف کور را بهمقاله پريشی رمان بوف کورخوانش لاکانی روان
پريش معرفی کرده و تأثيرات اجتماعی بر روان

 .کنداو را بررسی می

فاطمه حيدری و ميثم فرد، 
۱۳۹۳ 

اين تحقيق وجوه مشترک بين پيکر فرهاد و بوف  خوانش بينامتنی پيکر فرهاد و بوف کور
کور را بررسی کرده و تأثيرپذيری عباس معروفی 

 .دهداز هدايت را نشان می

بيتا دارابی، فاطمه حيدری 
 ۱۳۹۲و بهناز امانی، 

نامه بر بوف کور را ر طوطیای که تأثيمقاله بررسی و مقايسهٔ دو تصوير در بوف کور و طوطی نامه
را مورد « پيرمرد و دختر»تحليل کرده و ايده 

 .دهدبررسی قرار می

احمد خاتمی و محسن 
 ۱۳۹۲نصيری، 
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 نویسندگان خلاصه عنوان مقاله

اين مقاله به بررسی رانهٔ مرگ در بوف کور  راوی بوف کور، رانهٔ مرگ و شکاف در نظم نمادين
دهد که چگونه نظم نمادين پرداخته و نشان می

 .قرار گرفته استتأثير تحت

مجيد جلاله وند آلکامی، 
۱۳۹۴ 

بوف کور؛ متن معطوف به قدرت خوانش فوکويی بوف 
 کور

ای که با استفاده از نظريه قدرت فوکو، مقاله
 .کندتأثير گفتمان غالب بر هدايت را تحليل می

 ۱۳۹۲سهراب طاوسی، 

 
ها در تحليل اين اثر وجود دارد که اين پژوهش در پی کاستیباوجود مطالعات متعدد درباره بوف کور، همچنان برخی 

 هاست:رفع بخشی از آن
شناسی بصری و مضامين فلسفی بوف کور کمتر موردتوجه های قبلی، ارتباط ميان زيبايیدر بيشتر پژوهش •

 قرار گرفته است.
 ته است.تأثير تکنيک اکفراسيس در روايت و ساختار فلسفی متن تاکنون تحليل دقيقی نداش •
اند و نياز به ودههای وجودی عمدتاً کلی بهای تطبيقی ميان فلسفه هايدگر و رويکرد هدايت به بحرانبررسی •

 تر دارند.بررسی جزئی
تر اين ای برای فهم عميق، زمينهبوف کور شناختی و فلسفیتر ابعاد زيبايیدرنهايت، اين مقاله قصد دارد با بررسی دقيق

 .کند و به گفتمان ادبيات مدرن ايران افزوده شود اثر کلاسيک فراهم
 

 شناسیمبانی نظری و روش .3
ای را در پيش رشتهاثر صادق هدايت، رويکردی کيفی و بين بوف کور ادبی رمان -اين پژوهش با هدف تحليل فلسفی 

3گرفته است. اين رويکرد از ترکيب تحليل محتوای انتقادی 3و تطبيق نظری 1 2  رتباط ميان تکنيک اکفراسيسبرد تا ابهره می 
های کليدی، امکان درک بهتری از کاربردهای فلسفی روشن شود. تمرکز بر تحليل صحنه و مفاهيم فلسفه وجودی هايدگر

 .کندشناختی اين تکنيک را فراهم میو زيبايی
ن شده است. دليل ايعنوان منبع اصلی انتخاب( به۱۳۱۵)هدايت،  بوف کور نويسبرای تحليل متن رمان، نسخه دست

کنند که نويس غالباً جزئيات و سبک نگارشی نويسنده را حفظ میهای دستانتخاب، حفظ اصالت متن است. نسخه

                                                 
۳۱ Critical Content Analysis 
۳۲ Theoretical Comparison 
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از نيت تر نويس امکان فهم دقيقهای چاپی تغيير کرده باشد. علاوه بر اين، بررسی اين نسخه دستممکن است در نسخه
 .(۲۰۰۴کند )هفرنان، های ادبی و مفاهيم فلسفی هدايت را فراهم مینويسنده و تکنيک

عنوان ابزار تحليلی هب وف کورب اين پژوهش بر مفاهيم کليدی فلسفه هايدگر متمرکز است که در تحليل رمان
« بودن در آنجا»يا « وجود»به معنای  است که در فلسفه مارتين هايدگر «دازاين»م کليدی، اند. اولين مفهوشدهاستفاده

پردازد. ها اشاره دارد و به بررسی رابطه انسان با جهان و خود میاست. اين مفهوم به طور خاص به حالت وجودی انسان
شناختی مواجه است و در تلاش است تا معنای هستی خود را کشف های هستی، شخصيت اصلی با بحرانبوف کور در

يابد. مفهوم دازاين خوبی بازتاب میهايی مانند تأمل در مرگ زن اثيری يا نقاشی چهره او بهدر صحنه کند که اين بحران
گذارد. کند تا بهتر بفهميم که چگونه آگاهی از وجود و مرگ بر زندگی انسانی تأثير میدر فلسفه هايدگر به ما کمک می

مان هايی اصيل بر اساس خود واقعیبرو شويم و انتخابود روهای وجودی خکند تا با واقعيتاين مفهوم ما را دعوت می
 .انجام دهيم

شود. مرگ به طور مداوم در ذهن راوی منعطف می بوف کور يکی ديگر از مفاهيم هايدگر است که در «هستی برای مرگ»
رمان، مانند جسد زن و  رای درک اصالت هستی است که در بسياری از تصاويرناپذير، بلکه فرصتی بتنها پايان اجتنابنه

اپذيری خود روبرو شويم تا کند تا با فنهايدگر ما را دعوت می« سوی مرگبودن به»يابد. مفهوم نور شمع، تجسم می
 .تر شودوجودمان غنی

يکی ديگر از مفاهيم کليدی در فلسفه مارتين هايدگر است که به بررسی احساس عدم تعلق و « غريبگی»يا  «بيگانگی»
3 هستی و زمان پردازد. اين مفهوم به طور خاص در اثر معروف هايدگر،در وجود انسانی می آشنايی 3 ، موردبحث قرار 

پردازد. احساسی که انسان در مواجهه با خود گرفته و به بررسی چگونگی تأثير اين احساس بر زندگی و وجود انسان می
های لرزان به تصوير کشيده آلود و سايهايی مانند خانه مهاز طريق فضاه بوف کور يابد. اين حس درو جهان بيگانه می

 (۲۰۰۵شده است )دريفوس، 
رساند. یدر فلسفه هايدگر، يکی از حالات بنيادين دازاين است که انسان را به خودآگاهی از هستی خود م «اضطراب»

ناپذيری است. هايدگر اضطراب را ت هستی و آگاهی از فمعنايی جهان، عدم قطعياين اضطراب ناشی از رويارويی با بی
« هيچ»که اضطراب مبهم و فراگير است و ما را با کند؛ ترس به چيز مشخصی اشاره دارد، درحالیاز ترس متمايز می

 :ها مشهود است. در رمان، اضطراب وجودی راوی در بسياری از صحنه(۲۰۰۵کند )مولهال، رو میروبه
هويتی راوی است. گشتگی و بیافتند و سر ندارند بازتاب حس گميوار میهايی که بر دسايه :سرهای بیسایه •

 .معناستها نمايشی از بحران هويت و اضطراب نويسنده در مواجهه با جهانی هستند که برای او بیسايه
است.  مه که همواره محيط خانه را احاطه کرده، بازتابی از اضطراب فلسفی راوی :مه و فضای گوتیک خانه •

 .کندرا تقويت می کند که احساس بيگانگی اوآميزی ايجاد میمه فضای نامشخص و ابهام اين

                                                 
۳۳ Being and Time 
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شود، لرزش نور شمع نمادی از ای که چهره زن اثيری در نور شمع توصيف میدر صحنه :نور لرزان شمع •
 .ناپايداری هستی است

پردازد نيز مورد توجه قرار گرفته است. یکه به بررسی رابطه انسان با زمان و وجود م «زمانمندی»درنهايت، مفهوم 
دهد. هايدگر بر اين باور است عنوان يک جريان که گذشته، حال و آينده را به هم پيوند میزمانمندی يعنی تجربه زمان به

رات تنها موجوداتی زمانی هستند؛ بلکه موجوداتی تاريخی نيز هستند که به واسطه تجربيات گذشته و انتظاها نهکه انسان
 (۲۰۰۵)بلاتنر،  .دهندآينده وجود خود را شکل می
 مبانی نظری اکفراسیس

اثر صادق هدايت مورد بررسی قرار  بوف کور عنوان ابزاری برای بازنمايی مفاهيم فلسفی دردر اين پژوهش، اکفراسيس به
ها اشاره دارد که فراتر از بازنمايی صرف، به بازتاب ذهنيت و گرفته است. اکفراسيس به توصيف بصری اشيا و صحنه

پردازد. اين مفهوم که ريشه در ادبيات کلاسيک يونان دارد، در اصل ابزاری بلاغی برای برقراری ها میعواطف شخصيت
های باستانی تا اکفراسيس از دوره .کاررفته استهومر به ادیسه و ایلیاد ن و تصوير بود و در متونی همچونپيوند ميان زبا

مدرنيسم تحولی چشمگير داشته است. در دوره يونان باستان و رنسانس، اکفراسيس عمدتاً ابزاری برای توصيف آثار هنری 
تر معنايی تبديل های پيچيدهاسيس به ابزاری برای کاوش در لايههای تاريخی بود؛ اما در دوران مدرنيسم، اکفريا صحنه

اکفراسيس فراتر از توصيف صرف بصری،  .شد، جايی که توصيفات بصری و مفاهيم فلسفی در کنار هم قرار گرفتند
 :کند و سه بعد اصلی داردعنوان پلی ميان ادبيات و هنرهای تجسمی عمل میبه
یبایی • ای مشابه مواجهه با اثر هنری وصيفات اکفراسيس از طريق جزئيات دقيق، تجربهت :شناسی و تجربه حسیز

شود های حسی و عاطفی در خواننده میکنند. اين ويژگی باعث برانگيختن واکنشسازی میرا برای مخاطب شبيه
 .(۲۰۱۶)چترجی، وارطانيان 

کرده و به بازنمايی مفاهيم انتزاعی يا ناگفتنی  اکفراسيس مرز ميان کلام و تصوير را محو :پیوند میان زبان و تصویر •
کند. در ادبيات مدرنيستی، نويسندگانی مانند ويرجينيا وولف از اين تکنيک برای خلق لحظات تأملی کمک می

 .(۱۹۹۴اند )ميچل، بهره برده
م فلسفی باشد. ها و مفاهيدهنده حالات ذهنی شخصيتتواند بازتاباکفراسيس می :شناختیابعاد فلسفی و روان •

 .(۲۰۰۴ای دارد )هفرنان، پردازند، کاربرد برجستههای وجودی يا زوال روانی میاين ويژگی در آثاری که به بحران
 انواع اکفراسیس

 :فرد خود را دارندهای منحصربهاکفراسيس انواع مختلفی دارد که هرکدام ويژگی
های فيزيکی آن است. هدف مرکز بر ويژگیشامل توصيف دقيق يک اثر هنری با ت :اکفراسیس توصیفی •

 .ايجاد يک تصوير ذهنی واضح از اثر هنری در ذهن خواننده است
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فراتر از توصيف صرف است تا تفسيری از معنای اثر هنری ارائه دهد. نويسنده ممکن  :اکفراسیس تفسیری •
 .کنداست نيت هنرمند، زمينه تاريخی و فرهنگی اثر يا اهميت روانی آن را بررسی 

شامل تبديل اثر هنری به شکل جديدی از هنر است. نويسنده ممکن است اثر  :کنندهاکفراسیس متحول •
 .عنوان يک شعر، يک داستان کوتاه يا يک قطعه موسيقی تصور کندهنری را دوباره به

 بوف کور نقش اکفراسیس در
مانند حافظ و نظامی، نقش مهمی در بازنمايی ويژه در اشعار کلاسيک در ادبيات فارسی، سنت تصويرسازی زبانی، به

های بصری و احساسی ايفا کرده است. در دوره مدرن، نويسندگانی مانند صادق هدايت اين سنت را با عناصر زيبايی
اکفراسيس در ادبيات مدرنيستی،  .اندهايی چندلايه استفاده کردهمدرنيستی ترکيب کرده و از اکفراسيس برای خلق روايت

زمان حسی، عاطفی و فلسفی برای ای هم، مرز ميان زبان، تصوير و معنا را محو کرده و تجربهبوف کور له درازجم
شناسی و فلسفه عمل کرده و امکان انتقال مفاهيم عنوان ابزاری برای تلفيق زيبايیکند. اين تکنيک بهمخاطب فراهم می

های اکفراسيس برای ايجاد حس اضطراب و از انواع تکنيک ف کوربو هدايت در .آوردپيچيده را از طريق زبان فراهم می
ها و ساير اشکال هنری، خواننده را به مشارکت ها، مجسمهکند. راوی با تمرکز بر توصيف دقيق نقاشینااميدی استفاده می

گانگی و سرگردانی حال، اين تجربه مشترک اغلب با احساس بيکند. بااينشناختی مشترک دعوت میدر يک تجربه زيبايی
اين پژوهش از چند رويکرد تحليلی استفاده کرده است. اولين رويکرد تحليل  .(۲۰۰۴همراه است )ميلانی و همکاران، 

شده و عناصر زبانی، تصويری و توصيفی صورت جداگانه تحليلمحتوای متنی است که در آن هر صحنه اکفراسيس به
شناسی پيوند ميان تکنيک اکفراسيس ای با ترکيب فلسفه، ادبيات و زيبايیرشتهناند. همچنين رويکرد بيآن استخراج شده

و مفاهيم وجودی را بررسی کرده است. اين ترکيب به طور مؤثر نشان داده است که چگونه هدايت از مفاهيم فلسفی 
علاوه بر  .برده استهای خود بهره شناختی شخصيتهای روانعنوان ابزارهايی برای انتقال پيچيدگیهايدگر به

گونه های نمادين، نثر هدايت نيز نقش مهمی در ايجاد فضای فلسفی اثر دارد. جملات کوتاه، تکرار وسواستصويرپردازی
کند. تکرار برخی عبارات گشتگی و بيگانگی را تقويت میهای تودرتو احساس گمبرخی واژگان و استفاده از توصيف

 .کند، حس جبرگرايی و بازتاب اضطراب وجودی راوی را نمايان می«داده استدثه رخدر زندگی من فقط يک حا»مانند 
 شواهد از زندگی و آثار هدایت

ويژه به خاطر ترين نويسندگان و شاعران مدرن ايرانی است که به( يکی از برجسته۱۹۵۱-۱۹۰۶صادق هدايت )
های مهندسی و ادبيات در ايران و يلات خود را در رشتهشود. او در تهران به دنيا آمد و تحصشناخته می بوف کور رمان

ويژه جنگ جهانی دوم و تأثيرات آن بر اش، بهتأثير وقايع اجتماعی و سياسی زمانهاروپا ادامه داد. زندگی هدايت تحت
 .توضوح مشهود اسويژه احساس انزوا و بيگانگی، در آثار او بهجامعه ايرانی، قرار داشت. اين تجربيات، به

 زندگی شخصی و تأثیرات اجتماعی
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تأثير ای فرهنگی به دنيا آمد و از کودکی با ادبيات آشنا شد. او در جوانی به فرانسه سفر کرد و تحتهدايت در خانواده
ويژه آثار نويسندگانی چون مارسل پروست و جيمز جويس قرار گرفت. اين تأثيرات باعث شد تا ادبيات مدرن غربی، به

زندگی  .شناختی و فلسفی استهای عميق رواننوشتاری خاص خود را شکل دهد که شامل توصيف هدايت سبک
هايی همراه بود. او با مشکلات روحی و روانی مواجه بود که به نااميدی و افسردگی او دامن شخصی هدايت نيز با چالش

به زندگی خود  ۱۹۵۱ه است. هدايت در سال مشاهدوضوح قابل، بهبوف کور ويژه درزد. اين احساسات در آثارش، بهمی
 .های زيادی دربارهٔ تأثيرات روحی و اجتماعی بر نويسندگان شدپايان داد. اين اقدام خودکشی او باعث ايجاد بحث

 آثار ادبی
ترين يکی از مهم بوف کور .ها و مقالات مختلف، تأثير عميقی بر ادبيات فارسی گذاشتها، رمانهدايت با نوشتن داستان

های نوين شود. اين رمان با استفاده از تکنيکعنوان يک نمونه برجسته از مدرنيسم ايرانی شناخته میآثار اوست که به
از ديگر  .پردازدشناختی، به بررسی مضامين وجودی، انزوا و مرگ میهای عميق روانو توصيف روايی، مانند اکفراسيس

اشاره کرد. هر يک از اين آثار  های کوتاهمجموعه داستان و «گوربهزنده»، «خونسه قطره » توان بهآثار مهم هدايت می
 .دهندهٔ نبوغ ادبی هدايت و توانايی او در بازنمايی احساسات انسانی پيچيده استنشان

 تأثیر فلسفی
تند. او با استفاده از تأثير ادبيات غرب قرار داشت؛ بلکه مفاهيم فلسفی نيز بر آثار او تأثير گذاشتنها تحتهدايت نه

هايش پرداخت. اين پيوند های وجودی شخصيتويژه نظريات مارتين هايدگر، به بررسی بحرانهای وجودی، بهفلسفه
تنها يک رمان بلکه يک اثر فلسفی نيز نه بوف کور ميان ادبيات و فلسفه، بُعد جديدی به آثار او بخشيد و موجب شد تا

دهی به ادبيات هدايت با زندگی پرچالش خود و آثار عميقش، نقشی اساسی در شکل در نهايت، صادق .محسوب شود
 .های بعد از خود ادامه داردگيرند و تأثيراتش بر نسلمدرن فارسی ايفا کرد. آثار او همچنان موردمطالعه و تحليل قرار می

 بوف کور خلاصه رمان
چرخد. داستان به دو بخش تقسيم ور يک راوی ناشناس میداستانی پيچيده و سورئال است که حول مح بوف کور رمان

 .شناختی و فلسفی عميق همراه استشود که هر دو با مضامين روانمی
ای دورافتاده ساکن کند. او در خانهگير است که در انزوای کامل زندگی میراوی داستان، يک هنرمند گوشه: بخش اول

ای عجيب و نمادين از آوری دارد. او مدام صحنهزندگی يکنواخت و ملالاست و به نقاشی روی قلمدان مشغول است. 
شود و کشد. روزی اين زن اثيری وارد زندگی او میيک پيرمرد زير درخت سرو و زنی اثيری با گل نيلوفر در دست می

مر راوی را به بحرانی روانی شود و همين اسرعت از زندگی او ناپديد میدهد؛ اما زن بهتأثير قرار میشدت تحتراوی را به
 .شودبرد و در خاطرات و تخيلات خود غرق میکشاند. او در تلاش برای بازسازی آن تجربه، به اعتياد و الکل پناه میمی

اش گردد و تجربيات کودکی و خانوادهراوی که اکنون در وضعيتی عجيب و مبهم قرار دارد، به گذشته بازمی: بخش دوم
شود. او های او پرداخته مید. در اين بخش، روايت راوی از ازدواجش با زنی که از او متنفر است و خيانتکنرا بازگو می
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برد تا دفن کند. در خلال اين اتفاقات، راوی کشد و بدنش را مثله کرده و با خود به جايی دور میسرانجام همسرش را می
تنها يک نه بوف کور در نهايت، .ای از سرنوشت يا مرگ استنهشود که انگار نشاچی اسرارآميزی مواجه میبا کالسکه

پردازد. برداشت هدايت از اضطراب های وجودی انسان مدرن میداستان درباره عشق و فقدان است؛ بلکه به عمق بحران
به اثری  وربوف ک شود که اين تمايز بنيادين باعث شده کهو مرگ، برخلاف فلسفه هايدگر، به فروپاشی روانی منجر می

 .فرد در ادبيات مدرنيستی ايران تبديل شودمنحصربه
 

 های تحقیقیافته .4
ثر صادق هدايت و بررسی مفاهيم فلسفی آن از ديدگاه مارتين هايدگر، از ا بوف کور در اين پژوهش، برای تحليل رمان 

ژوهش بر اساس چهار مفهوم کليدی کاررفته در اين پبندی بهشود. روش دستهیمبندی ساختاری استفاده يک روش دسته
 .مشاهده هستندوضوح قابلهب بوف کور فلسفه هايدگر طراحی شده است که در متن رمان

 «دازاین»مفهوم  
 الف( توصيف زن اثيری و مرگ او

کند، توصيف زن اثيری و تأمل خوبی نمايان میرا به« دازاين»ه مفهوم ک بوف کور های کليدی در رمانيکی از صحنه
د زندگی راوی راوی بر مرگ او است. اين زن که نمادی از زيبايی، کمال و معنای گمشده زندگی است، به طور ناگهانی وار

هايی بنيادين درباره کشاند که در آن با پرسشرود. اين فقدان، راوی را به بحرانی وجودی میشود و سپس از دست میمی
 .شودهستی خود مواجه می

حرکت بود، گویی از جنس نور ساخته شده بود؛ اما این اش آرام و بیت دراز کشیده بود... چهرهزن اثیری روی تخ»
پایان فروبرد. احساس کردم که چیزی از من جدا شده است، چیزی که دیگر هرگز باز نخواهد آرامش، مرا به وحشتی بی

 (۳۹)بوف کور، ص.  «گشت.
کند. یمتکنيک اکفراسيس، تصويری زنده و نمادين از زن اثيری خلق هدايت در اين صحنه با استفاده از : اکفراسیس

کند که فراتر از واقعيت فيزيکی است. اين ، فضايی متافيزيکی ايجاد می«از جنس نور»عنوان توصيف دقيق چهره او به
گی را به خواننده گشتميق راوی، ازجمله اضطراب و گمعکند؛ بلکه احساسات تنها زيبايی بصری را منتقل میتصوير نه
ای برای بازنمايی وضعيت کند. اکفراسيس در اينجا نه صرفاً ابزاری برای توصيف يک شخصيت بلکه وسيلهمنتقل می

ای چندلايه خلق کرده که خواننده را به تأمل درباره وجودی راوی است. هدايت با ترکيب جزئيات بصری و عاطفی، تجربه
 کند.معنای زندگی و مرگ دعوت می
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اش دهنده آگاهی انسان از وجود خود و رابطهاست و نشان« بودن در جهان»در فلسفه هايدگر، دازاين به معنای : تحلیل
3های کليدی دازاين، آگاهی از فناپذيریبا جهان پيرامون است. يکی از ويژگی است که انسان را به تفکر درباره معنای  4

 :کندبيان می هستی و زمان دهد. هايدگر درزندگی سوق می
 «تواند آن را برای دیگری انجام دهدکس نمیمرگ، امکان نهایی دازاین است؛ امکانی که هیچ»

 (Heidegger, 1927/1962, p. 294) 
کند. فقدان او، راوی را با واقعيت مرگ و عنوان نمادی از فناپذيری انسان عمل میدر صحنه موردنظر، مرگ زن اثيری به

شود تا او به جستجوی معنا بپردازد؛ اما برخلاف آنچه هايدگر سازد. اين مواجهه باعث میمواجه میناپايداری هستی 
3اصالت» 5  .شودگشتگی بيشتر منجر مینامد، اين جستجو برای راوی تنها به اضطراب و گممی «

 ب( زندگی روزمره در انزوا
، توصيف زندگی روزمره راوی در انزوای کامل است. او کندهای مهم که مفهوم دازاين را نمايان میيکی ديگر از صحنه

اند ها هرچند ظاهراً خلاقانه هستند، اما نتوانستهکند و به نقاشی مشغول است. اين فعاليتای دورافتاده زندگی میدر خانه
 .معنايی نجات دهنداو را از احساس بی

 (۲۴)بوف کور، ص.  «ت و تنهایی نیست.چیز جز سکوکنند... هیچها بر من گذر میروزها مانند سایه»
کند. اين گشتگی و عدم تعلق او به جهان بيرونی را تقويت میتوصيف فضای خانه و سکوت آن حس گم: اکفراسیس

دهندهٔ وضعيت وجودی شخصيت اصلی هستند که در آن هيچ ارتباط واقعی فضاها نمايانگر دازاين هستند؛ چراکه نشان
 با ديگران ندارد.

تنها به معنای بودن در جهان بلکه شامل آگاهی از خود و ارتباطات انسانی نيز هست. در فلسفه هايدگر، دازاين نه: تحلیل
دهندهٔ عدم توانايی او در برقراری ارتباط واقعی با ديگران احساس انزوا و بيگانگی شخصيت اصلی در اين صحنه، نشان

 :کندايدگر بيان میو همچنين گسست او از دنيای بيرون است. ه
 «درک وجود خود مستلزم مواجهه با دیگران است»

(Heidegger, 1927/1962, p. 121) 
تر در شخصيت اصلی شده و او را به سمت بحران در اينجا، عدم ارتباط واقعی با ديگران باعث ايجاد حس تنهايی عميق

 .دهدوجودی سوق می
 ج( خاطرات کودکی

                                                 
۳٤ mortality 
۳٥ Authenticity 
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کند. راوی با يادآوری های مهم است که مفهوم دازاين را نمايان میکی ديگر از صحنهبازگشت به خاطرات کودکی ي
 .کند تا معنای هويت خود را کشف کنداش تلاش میتجربيات گذشته

 «ام فراموش کنم.گاه نتوانستهاند... هیچای بر سر من سنگینی کردهخاطرات کودکی همیشه مانند سایه»
 (۵۰)بوف کور، ص. 

ای؛ مانند عشق و نفرت را منتقل هدايت با توصيف جزئيات دقيق از خاطرات کودکی، احساسات پيچيده: اکفراسیس
دهی هويت دهندهٔ دازاين هستند؛ بلکه همچنين بر اهميت تجربيات گذشته در شکلتنها نشانکند. اين توصيفات نهمی

کيد دارند  فرد تأ
کيد دارد و بيان میهايدگر بر اهميت گذشته در شکل: تحلیل  :کنددهی هويت فرد تأ

 «ما تنها موجوداتی هستیم که قادر به یادآوری گذشته خود هستیم»
(Heidegger, 1927/1962, p. 199) 

دهندهٔ پيوند عميق ميان گذشته و تنها نمايانگر هويت فرد هستند؛ بلکه همچنين نشاندر اين صحنه، خاطرات کودکی نه
 .اندحال شخصيت اصلی

هستند که همگی بر مفهوم دازاين  بوف کور دهندهٔ وضعيت وجودی شخصيت اصلی درشده نشانهای تحليلصحنه
کيد دارند. هدايت با استفاده از تکنيک اکفراسيس توانسته است احساسات عميق انسانی و بحران های وجودی تأ

 .شخصيت خود را به تصوير بکشد
 

یبگی»یا  «بیگانگی»مفهوم   «غر
 توصيف زندگی روزمره در انزواالف( 

کند، توصيف زندگی روزمره راوی در انزوای کامل نمايان می بوف کور های مهم که مفهوم بيگانگی را دريکی از صحنه
ها هرچند ظاهراً خلاقانه کند و به نقاشی مشغول است. اين فعاليتای دورافتاده و تاريک زندگی میاست. او در خانه

 .معنايی و تنهايی نجات دهنداند او را از احساس بیستههستند، اما نتوان
 «چیز جز سکوت و تنهایی نیست.کنند... هیچها بر من گذر میروزها مانند سایه»
 (۲۴)بوف کور، ص.  

گشتگی و عدم تعلق راوی به جهان بيرونی را تقويت هدايت با توصيف فضای خانه و سکوت آن، حس گم: اکفراسیس
دهندهٔ وضعيت وجودی شخصيت اصلی هستند که در آن هيچ فضاها نمايانگر بيگانگی هستند؛ چراکه نشانکند. اين می

سوی اتاق، احساس های دقيق از جزئيات محيط، مانند ديوارهای کثيف و نور کمارتباط واقعی با ديگران ندارد. توصيف
 .کندخوبی منتقل میانزوا و سرخوردگی راوی را به
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فه هايدگر، بيگانگی به معنای احساس عدم تعلق و جدايی انسان از خود و ديگران است. هايدگر در فلس: تحلیل
 :کندبيان می هستی و زمان در
 «تواند به جدایی و بیگانگی منجر شودوجود انسانی به طور بنیادی اجتماعی است، اما این وجود اجتماعی می»

(Heidegger, 1927/1962, p. 121) 
تر در شخصيت اصلی شده و او را به سمت بحران ارتباط واقعی با ديگران باعث ايجاد حس تنهايی عميق در اينجا، عدم

تنها به احساس انزوا بلکه به ناتوانی او در برقراری ارتباط با دنيای بيرون نيز اشاره دهد. اين بيگانگی نهوجودی سوق می
 .دارد

 ب( تأملات درباره هويت
کنند. راوی در شوند نيز مفهوم بيگانگی را نمايان میتأملات راوی درباره هويت خود مربوط میهای ديگری که به صحنه

 .پردازداش میاش، به بررسی تجربيات گذشتهتلاش برای شناخت خود و هويت واقعی
 (۱۰۰)بوف کور، ص.  «ای از خودم هستم؟بینم؟ یا فقط سایهمن کیستم؟ آیا من همان کسی هستم که در آینه می»

ای که در آن منعکس کشد. توصيف دقيق از آينه و چهرههدايت تصوير ذهنی راوی را از خود به تصوير می: اکفراسیس
دهندهٔ بحران هويت شخصيت تنها نشانکند. اين تصوير نهگشتگی و عدم هويت او را تقويت میشده است، حس گم

 .خود تأکيد دارد اصلی است؛ بلکه همچنين بر احساس بيگانگی او نسبت به
 :کندهايدگر در بررسی دازاين بيان می: تحلیل

 «تواند منجر به بحران هویت شودآگاهی از خود یکی از ارکان وجود انسانی است، اما این آگاهی می»
 (Heidegger, 1927/1962, p. 197) 

تنها ناشی از اش است. اين بيگانگی نهواقعیدهندهٔ جدايی او از خود در اينجا، تأملات راوی درباره هويت خود نشان
 .اش نيز هستعدم ارتباط با ديگران بلکه ناشی از ناتوانی او در شناخت هويت واقعی

 ها و نمادهای بيگانگیج( سايه
کيد دارند. سايههايی که شامل توصيف سايهصحنه ها در رمان ها و نمادهای غريبگی هستند نيز بر مفهوم بيگانگی تأ

 .کنندها عمل میعنوان نمادهايی از عدم وجود واقعی شخصيتبه
 (۷۵)بوف کور، ص.  «اند.گاه وجود نداشتهافتند و سر ندارند... گویی هیچهایی که بر دیوار میسایه»

تنها حس هاست. اين تصوير نهدهندهٔ فقدان هويت و وجود شخصيتهای بدون سر نشانتوصيف سايه: اکفراسیس
کيد داردراوی را تقويت میگشتگی گم  .کند؛ بلکه همچنين بر احساس بيگانگی عميق او نسبت به دنيای اطرافش تأ

 :کندهايدگر بر اهميت وجود واقعی انسان تأکيد دارد و بيان می: تحلیل
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 «های هستی پيوند دهددهد که انسان نتواند خود را با واقعيتبيگانگی زمانی رخ می»
(Heidegger, 1927/1962, p. 213) 

دهندهٔ بحران وجودی شخصيت های زندگی هستند. اين تصوير نشانها نمايانگر جدايی انسان از واقعيتدر اينجا، سايه
 .تواند ارتباط معناداری با دنيای اطرافش برقرار کنداصلی است که نمی

همگی بر مفهوم بيگانگی  هستند که بوف کور دهندهٔ وضعيت وجودی شخصيت اصلی درشده نشانهای تحليلصحنه
کيد دارند. هدايت با استفاده از تکنيک اکفراسيس توانسته است احساسات عميق انسانی و بحران های وجودی تأ

 .شخصيت خود را به تصوير بکشد
 

 «هستی برای مرگ»مفهوم 
 الف( تأملات راوی درباره مرگ

کند، تأملات راوی درباره مرگ خوبی نمايان میرا به« مرگهستی برای »که مفهوم  بوف کور های کليدی دريکی از صحنه
پردازد و اين مواجهه او را به تفکر اش میها به واقعيت مرگ و تأثير آن بر زندگیو فناپذيری است. راوی در اين صحنه

 .دهدتری درباره زندگی و معنای آن سوق میعميق
 «ام که با آن روبرو شوم؟تر شود. آیا من آمادهاند به من نزدیکتومرگ همیشه در کنار من است... گویی هر لحظه می»

 (۱۲۰)بوف کور، ص. 
کند که احساسات راوی را آلود ايجاد میهدايت با استفاده از تکنيک اکفراسيس، فضايی تاريک و وهم: اکفراسیس

ترس از فناپذيری را در ذهن عنوان يک موجود زنده و نزديک، حس اضطراب و کند. توصيف مرگ بهخوبی منتقل میبه
کيد داردتنها نشانکند. اين تصوير نهخواننده ايجاد می  .دهندهٔ واقعيت مرگ است؛ بلکه بر ضرورت مواجهه با آن تأ

اش به معنای آگاهی انسان از فناپذيری خود و تأثير آن بر زندگی« هستی برای مرگ»در فلسفه هايدگر، مفهوم : تحلیل
 :کندبيان می تی و زمانهس است. هايدگر در

 «دهدآگاهی از مرگ، دازاین را به سمت اصالت سوق می»
 (Heidegger, 1927/1962, p. 294) 

شود کند. اين مواجهه باعث میناپذير عمل میعنوان يک واقعيت اجتنابدر صحنه موردنظر، تأملات راوی درباره مرگ به
زندگی خود را با توجه به اين واقعيت شکل دهد؛ اما برخلاف آنچه هايدگر تا او به جستجوی معنا بپردازد و تلاش کند تا 

 .شودکند، اين جستجو برای راوی تنها به اضطراب و سردرگمی بيشتر منجر میبيان می
 ب( مرگ زن اثيری
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ال است. کند، مرگ زن اثيری است که نمادی از زيبايی و کمرا نمايان می« هستی برای مرگ»ای ديگر که مفهوم صحنه
 .سازدتنها تأثير عميقی بر زندگی راوی دارد؛ بلکه او را با واقعيت مرگ و ناپايداری هستی مواجه میفقدان او نه

 (۱۱۰)بوف کور، ص.  «چیز دیگر معنا نداشت.وقتی او مرد، دنیا برایم تاریک شد... هیچ»
کند. هدايت با يدی و غم راوی را تقويت میتوصيف مرگ زن اثيری با جزئيات عاطفی عميق، احساس ناام: اکفراسیس

 .کنداستفاده از اکفراسيس، تصويری زنده از فقدان و اثر آن بر زندگی شخصيت اصلی خلق می
 :کندبيان می« هستی برای مرگ»هايدگر در بررسی : تحلیل

 «تنها پایان زندگی است؛ بلکه فرصتی است برای درک اصالت وجودمرگ نه»
 (Heidegger, 1927/1962, p. 294) 

دهندهٔ فناپذيری انسان است؛ بلکه همچنين باعث ايجاد بحران وجودی در راوی تنها نشاندر اينجا، فقدان زن اثيری نه
 .توانند از فناپذيری فرار کنندشود که زيبايی و کمال نيز نمیشود. او با اين واقعيت روبرو میمی

 ج( نور شمع
کند، توصيف نور شمع است که در فضاهای مختلف رمان را نمايان می« تی برای مرگهس»ای ديگر که مفهوم صحنه

 .شود. نور شمع نمادی از زندگی و اميد است که در برابر تاريکی مرگ قرار داردتکرار می
 (۹۰)بوف کور، ص. « درخشيد... اما هر لحظه ممکن بود خاموش شود.نور شمع مانند يک ستاره در تاريکی می»

کند. هدايت با عنوان نمادی از حيات و اميد، حس ناپايداری وجود راوی را تقويت میتوصيف نور شمع به: اسیساکفر 
استفاده از تکنيک اکفراسيس، تصويری متضاد از زندگی و مرگ خلق کرده که خواننده را به تفکر دربارهٔ ارزش لحظات 

 .کندزندگی دعوت می
کيد دارد؛ او بيان میهايدگر بر اهميت آگاهی از : تحلیل  :کندفناپذيری تأ

 «دهدآگاهی از مرگ ما را به سمت زندگی واقعی سوق می»
 (Heidegger, 1927/1962, p. 294) 

در اينجا، نور شمع نمادی از آگاهی انسان از وجودش است؛ هرچند ممکن است اين نور هر لحظه خاموش شود، اما 
 .خواهد شدآگاهی از آن باعث غنای تجربهٔ انسانی 

هستی »هستند که همگی بر مفهوم  بوف کور دهندهٔ وضعيت وجودی شخصيت اصلی درشده نشانهای تحليلصحنه
کيد دارند. هدايت با استفاده از تکنيک اکفراسيس توانسته است احساسات عميق انسانی و بحران« برای مرگ های تأ

 .وجودی شخصيت خود را به تصوير بکشد
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 «زمانمندی»مفهوم 
 الف( تأملات راوی درباره زمان

کند، تأملات راوی درباره زمان و خوبی نمايان میرا به« زمانمندی»که مفهوم  بوف کور های کليدی دريکی از صحنه
پردازد و به طور مکرر ها به بررسی تجربيات گذشته و تأثير آن بر زندگی حال خود میگذر آن است. راوی در اين صحنه

 .شودکردن گذشته مواجه میز قبيل حسرت و ناتوانی در فراموشبا احساساتی ا
توانم به عقب ام و نمیرود، اما من در آن غرق شدهزمان برای من مانند یک رودخانه است که هر لحظه به جلو می»

 (۸۵)بوف کور، ص.  «برگردم.
تنها حس حرکت و عنوان يک رودخانه، نهبهکند. توصيف زمان هدايت، تصويری زنده از زمان را خلق می: اکفراسیس

دهندهٔ ناتوانی او در جدايی کند. اين تصوير نشانگشتگی راوی را نيز تقويت میکند؛ بلکه احساس گمتغيير را منتقل می
 .از گذشته و تأثير آن بر حالش است

ت که گذشته، حال و آينده را به هم عنوان يک جريان اسدر فلسفه هايدگر، زمانمندی به معنای تجربه زمان به: تحلیل
 :کندبيان می هستی و زمان دهد. هايدگر درپيوند می

تنها موجوداتی زمانی هستند؛ بلکه موجوداتی تاریخی نیز هستند که به واسطه تجربیات گذشته و انتظارات ها نهانسان»
 «دهندآینده وجود خود را شکل می

 (Heidegger, 1927/1962, p. 412) 
دهندهٔ ناتوانی او در جدايی از گذشته و تأثير آن بر هويت و وجودش است. اين اينجا، تأملات راوی درباره زمان نشاندر 

 .شودناتوانی باعث ايجاد حس نااميدی و سردرگمی در او می
 های تکراریب( چرخه

زندگی روزمره راوی است. او در های تکراری کند، توصيف چرخهای ديگر که مفهوم زمانمندی را نمايان میصحنه
 .روال يکنواخت گرفتار شده است که هيچ اميدی برای تغيير يا پيشرفت ندارديک

چیز تغییر روم؛ اما هیچها به خواب میکنم و شبشوم، نقاشی میها بیدار میهر روز همانند روز قبل است... صبح»
 (۶۰)بوف کور، ص. « کند.نمی

معنايی و عدم پيشرفت در دهندهٔ احساس بیچرخه تکراری نشانعنوان يکتی روزها بهتوصيف يکنواخ: اکفراسیس
 .کندزندگی راوی است. هدايت با استفاده از جزئيات دقيق، اين حس تکرار و يکنواختی را به خواننده منتقل می

کيد دارد. او بيانهايدگر بر اهميت تجربه زمان در شکل: تحلیل  :کندمی دهی به وجود انسان تأ
 «گذارد؛ بلکه همچنین بر هویت ما نیز اثرگذار استتنها بر زندگی ما تأثیر میتجربه زمان نه»

 (Heidegger, 1927/1962, p. 227) 
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معنايی او در تغيير وضعيت خود و فرار از احساس بیدهندهٔ ناتوانی های تکراری زندگی راوی نشاندر اينجا، چرخه
 .شودايجاد بحران وجودی در شخصيت اصلی میهستند. اين وضعيت باعث 

 ج( يادآوری خاطرات
کيد دارند. راوی با مرور تجربيات گذشته صحنه هايی که شامل يادآوری خاطرات گذشته هستند نيز بر مفهوم زمانمندی تأ

 .کند تا معنای هويت خود را کشف کندخود تلاش می
 «ام فراموش کنم.گاه نتوانستهاند... هیچسنگینی کردهای بر سر من خاطرات کودکی همیشه مانند سایه»

 (۴۲)بوف کور، ص. 
ای؛ مانند عشق و نفرت را منتقل هدايت با توصيف جزئيات دقيق از خاطرات کودکی، احساسات پيچيده: اکفراسیس

دهی به ته در شکلدهندهٔ زمانمندی هستند؛ بلکه همچنين بر اهميت تجربيات گذشتنها نشانکند. اين توصيفات نهمی
کيد دارند  .هويت فرد تأ

 :کندهايدگر بيان می: تحلیل
 «ما تنها موجوداتی هستيم که قادر به يادآوری گذشته خود هستيم»

 (Heidegger, 1927/1962, p. 199) 
رگذار دهندهٔ پيوند عميق ميان گذشته و حال شخصيت اصلی است که بر هويت او تأثيدر اينجا، يادآوری خاطرات نشان

 .شودگشتگی و سردرگمی در شخصيت اصلی میاست. اين پيوند باعث ايجاد احساس گم
هستند که همگی بر مفهوم  بوف کور دهندهٔ وضعيت وجودی شخصيت اصلی درشده نشانهای تحليلصحنه

کيد دارند. هدايت با استفاده از تکنيک اکفراسيس توانسته است احساسات عميق « زمانمندی» های انسانی و بحرانتأ
 .وجودی شخصيت خود را به تصوير بکشد

های رمان نيز ( تلاش شده است تا ضمن ايجاد خوانايی بيشتر برای نکات مهم برای ساير صحنه۲در جدول شماره )
 توضيحات تکميلی اضافه شود.

 «بوف کور»شده از تکنيک اکفراسيس در ( موارد شناسايی۲جدول شماره )
 توضیحات تکمیلی مفهوم فلسفه هایدگر مرتبطمتن  اکفراسیس

گل
رده 

پ
زی

دو
 

رويش يک پيرمرد قوز کرده... زير 
يک درخت سرو نشسته بود و سازی 

 ...تار در دست داشتشبيه سه

تصوير پيرمرد و زن، نمادی از جبرگرايی و  بيگانگی
تکرار سرنوشت محتوم است که حس بيگانگی 

 .دهدمیراوی نسبت به جهان را بازتاب 
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 توضیحات تکمیلی مفهوم فلسفه هایدگر مرتبطمتن  اکفراسیس

ری
 اثي

زن
شی 

نقا
 

روشن بود، روشنايی کدری از تاريک
های پنجره داخل اتاقم پشت شيشه

 ...شده بود

نقاشی زن اثيری بازتاب تلاش راوی برای  هستی برای مرگ
جاودانه کردن زيبايی در برابر فناپذيری و مرگ 

 .(Being and Time, p. 310) است

سايه
 بی

ای
ه

 سر

ام بزرگ و غليظ سايهجلو مهتاب  ...
 ...افتاد؛ ولی بدون سر بودبه ديوار می

 بحران هويت و اضطراب
(Angst) 

گشتگی وجودی سر نمايانگر گمهای بیسايه
 معنا هستندراوی و انزوای او در جهان بی
(Being and Time, p. 233). 

خانه
رود

 

از کوه و دشت و رودخانه  ...
گذشت. اطراف من يک می

مانندی پيدا جديد و بی اندازچشم
 ...بود

جريان رودخانه نمادی از گذر زمان است که  زمانمندی
دهد چگونه لحظه حال به گذشته و نشان می

 .Being and Time, p) آينده متصل است
374). 

وکه
متر

انه 
خ

 

انداز جديد و اطراف من يک چشم
 ...مانندی پيدا بودبی

 وطنیبی
(Unheimlichkeit & 

Entfremdung) 

خانه متروکه بازتاب تنهايی و جدايی دازاين از 
 .جهان و ديگران است

وز 
مرم

 
خند

لب
مرد

پير
 

لبخندی که معنی آن را  ...
فهميدم، لبخندی که مرا بيشتر نمی

 ...کردمضطرب می

لبخند پيرمرد، يادآور حضور دائمی مرگ در  عنوان بخشی از زندگیمرگ به
با زندگی را برجسته زندگی است و تقابل آن 

 .کندمی
ور 

در ن
ری 

ن اثي
ر ز

صوي
ت

مع
ش

 
جلو نور لرزان شمع حالت  ...

روشن تر شد و در سايهصورتش آرام
اتاق حالت مرموز و اثيری به خودش 

 .گرفت

نور شمع، چهره زن را اثيری و رمزآلود نشان  تقابل جاودانگی و فناپذيری
ا دهد و اين تضاد ميان زيبايی و زوال رمی

 .کندتقويت می

سی 
هند

 
حی

طرا
وار

ی دي
رو

 

های عجيب ديوارهای اتاق با نقش ...
 ...ای تزيين شده بودندو پيچيده

چرخه تکرار و پيچيدگی 
 زندگی

الگوهای تکرارشونده روی ديوار، بازتابی از 
های زندگی انسانی تکرار روزمره و محدوديت

 .هستند
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 توضیحات تکمیلی مفهوم فلسفه هایدگر مرتبطمتن  اکفراسیس

ير 
صو

 ت
 و

آينه
س

کو
مع

 

ديوار است که صورت يک آينه به  ...
 ...بينمخودم را در آن می

 اضطراب از خويشتن
(Angst und 

Selbstentfremdung) 

تصوير معکوس در آينه، بحران هويت و 
ناتوانی راوی در تعريف خويشتن را بازتاب 

 .دهدمی

ت 
دس

ی 
 رو

خم
ز

وی
را

 

روی دستم زخمی عميق بود که  ...
 ...يادآور دردهايی قديمی بود

 رنجيادگار 
(Erfahrung des 

Leidens) 

های جسمی و روانی زخم، نمادی از آسيب
است که دازاين برای درک اصالت بايد با آن 

 .مواجه شود

 و 
اک

تري
 

سه
خل

نی
 ذه

وير
صا

ت
 

آميز افکارم دقيق، بزرگ و افسون
 ...شد

خلسه ترياک، نمادی از تلاش راوی برای فرار  اضطراب و گريز از واقعيت
 .معنايی استمواجهه با بیاز اضطراب و 

ری
 اثي

زن
ان 

شم
چ

 

بِ ترکمنی که يک چشم های موَرَّ
کننده فروغ ماوراء طبيعی و مست

 ...داشت

چشمان زن اثيری نمادی از ناشناختگی و تأمل  رازآلودگی و تأمل فلسفی
 .فلسفی درباره جاودانگی و مرگ هستند

ئال
سور

ط 
حي

و م
مه 

 

انداز جديد و اطراف من يک چشم
 ...مانندی پيدا بودیب

 فاصله از واقعيت
(Entfremdung) 

آلود، فاصله راوی از واقعيت فضای گوتيک و مه
 .دهدشدن در ذهنيت او را نشان میو غرق

 با 
هت

شبا
 و 

شی
نقا وزه

ک
 

ای فرق با نقاشی کوزه ذره ...
اينکه عکس يکديگر نداشت، مثل

 ...بودند

 تکرار ابدی
(Ewige Wiederkehr) 

و کوزه، بازتاب حافظه و وسواس ذهنی  نقاشی
 Being and) راوی در تکرار گذشته هستند

Time, p. 374). 

نده
 خ

دای
ص

ای 
ه

ست
ورد

د
 

های مبهم و دوری که صدای خنده
 ...آيددانستم از کجا مینمی

اضطراب ناشی از ناشناختگی 
 جهان

قراری و نگرانی های دوردست، حس بیخنده
 .کنندرا تقويت می معنايی جهانراوی از بی

مع
ن ش

رزا
ور ل

ن
 

اش جلو نور لرزان شمع، چهره ...
 .رسيدتر و مرموزتر به نظر میاثيری

های زيبايی گذرا و نور شمع، تضاد ميان لحظه زيبايی و زوال
 .کندناپذيری زوال را برجسته میاجتناب
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 های معماری در بوف کورنقش تم
کنند که جهان ذهنی و مثابه ابزارهايی روايی عمل میعناصری تزيينی نيستند، بلکه بههای معماری تنها در بوف کور، تم

دهندهٔ کند که بازتابآلود و انتزاعی خلق میها، فضايی وهمگيری از اين تمبخشند. هدايت با بهرهروانی راوی را تجسم می
تنها انزوا، مرگ و زوال را بازنمايی اين فضاها نهشناختی راوی است. های هستیها و بحرانها، وسواسترين ترسدرونی

 .کنندکنند، بلکه مرز ميان واقعيت و خيال را مخدوش ساخته و روايت را به يک کابوس فراواقعی بدل میمی
یجی   اتاقِ قبرمانند: تجسم زوال و مرگ تدر

تنها مرزهای فيزيکی ست. اين اتاق نهکند که همچون قبری است که او را در خود حبس کرده اراوی در فضايی زندگی می
ای کند. سکون و تنگنای اين فضا، استعارههای روانی و اگزيستانسياليستی نيز بر راوی تحميل میدارد، بلکه محدوديت

آميزند و مفهوم از مرگ تدريجی، فروپاشی روانی و انزوای وجودی او است. در اين اتاق، گذشته، حال و آينده در هم می
 .ارتباط دارد «مندیزمان»های هايدگر با مفهوم رود که در انديشهاز بين میزمان 

 معناشهر ناشناخته: سرگردانی در جهانی بی
های آن اشکال هندسی عجيب )منشوری، مخروطی و مکعبی( دارند. اين راوی در شهری سرگردان است که ساختمان

مثابهٔ انعکاسی از کند. شهر بهراوی نيز در آن احساس بيگانگی می رسد، بلکه خودتنها از سکنه خالی به نظر میشهر نه
گسيختگی آن بر حس نظمی و ازهمکند و بیکند، جهانی که از منطق عادی پيروی نمیذهن آشفتهٔ راوی عمل می

کيد دارد. اين فضا با مفهوم هويتی و بیسرگردانی، بی تطبيق است، جايی در فلسفهٔ هايدگر قابل «بيگانگی»معنايی او تأ
 .شودگشتگی میکه فرد در مواجهه با جهان، دچار اضطراب و گم

 ها: مرز میان درون و بیرون، نظارت و انزواپنجره
کنند، بلکه همچون چشمانی نمادين، ای برای مشاهدهٔ جهان بيرون عمل میعنوان روزنهتنها بهها در بوف کور نهپنجره

قيقت نيز هستند. اينتم، تنشی ميان ميل به ارتباط با بيرون و احساس حبس در دنيای بيانگر نظارت، قضاوت و کشف ح
آلود و خالی شود، غالباً تاريک، وهمها ديده میای که از خلال اين پنجرهحال، منظرهسازد. باايندرونی راوی را آشکار می

يت متصل کنند، انزوای او را تشديد کرده و حس نااميدی جای آنکه راوی را به واقعها بهاز اميد است. به بيان ديگر، پنجره
 .کنندو گسيختگی او از جهان را تقويت می

گشتگی دهد که هدايت چگونه از عناصر معماری برای بازنمايی مفاهيمی همچون مرگ، انزوا، گماين تحليل نشان می
هايی از مثابهٔ استعارهدهند، بلکه بهستان را شکل میتنها محيط داآلود نهکند. اين فضاهای وهمو زوال روانی استفاده می

 .دهندهای صرفاً روايی ارتقا میتر از تحليلوضعيت وجودی راوی، روايت را به سطحی عميق
 

 وبررسیبحث .5
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مفاهيم  وهای روايی مدرنيستی گيری از تکنيکرمان بوف کور صادق هدايت، اثری چندلايه و پيچيده است که با بهره
بر مفاهيم فلسفی هايدگر، نشان پردازد. در اين پژوهش، با تکيه های وجودی انسان مدرن میفلسفی، به بررسی بحران

د اضطراب داده شد که چگونه هدايت از تکنيک اکفراسيس برای خلق تصاويری بصری و حسی بهره گرفته تا مفاهيمی مانن
 .ين و هنری در روايت خود ادغام کندوجودی، بيگانگی، مرگ و زمانمندی را به شکلی نماد

 اضطراب وجودی و مواجهه با مرگ
3و اضطراب وجودی «هستی برای مرگ»مفاهيم  هايی مانند نقاشی زن اثيری در نور شمع و در بوف کور در صحنه 6

ذيری مرگ را ناپها، تعارض ميان تلاش برای جاودانگی و اجتناباند. اين صحنهوضوح بازتاب يافتهسر بههای بیسايه
 .دهندنمايش می

شده و های تثبيتداند، جايی که فرد از تمامی ارزشمی« هيچ»ای بنيادين از مواجهه دازاين با هايدگر اضطراب را تجربه
 ؛(Being and Time, 1927, p. ۳۱۰) گرددرو میمعنايی جهان روبهشود و با حقيقت بیهای کاذب جدا میامنيت

ای از وسواس و انفعال شود، بلکه او را در چرخهتنها راوی را به اصالت رهنمون نمیطراب نهاما در بوف کور، اض
تواند به خودآگاهی و پذيرش حقيقت هستی منجر شود، در هدايت که در فلسفه هايدگر، اضطراب میبرد. درحالیفرومی

 .انجامداين اضطراب، تنها به فروپاشی ذهنی شخصيت اصلی می
که سارتر در تهوع توان در کنار آثاری چون تهوع ژان پل سارتر و مسخ فرانتس کافکا بررسی کرد. درحالیمیبوف کور را 

پردازد، هدايت در بوف کور اضطراب را نه ناشی از آزادی بيش از به بحران وجودی از منظر فلسفه آزادی و انتخاب می
کند. از سوی ديگر، در مسخ، کافکا با روايتی نمادين، می حد، بلکه به دليل جبرگرايی و گريزناپذيری سرنوشت ترسيم

هايی با بوف کور کشد که اين مضمون شباهتفروپاشی هويت فردی و بيگانگی انسان در برابر جامعه را به تصوير می
ای از چرخه اش با ديگران، بلکه به درگيری ذهنی وحال، هدايت برخلاف کافکا، اضطراب راوی را نه به رابطهدارد. بااين

 .دهدتوهم و خاطره پيوند می
 گشتگیبیگانگی و گم 

دهنده جدايی فرد از در فلسفه هايدگر به معنای احساس غريبگی دازاين در جهان است، احساسی که نشان بيگانگی
های يهآلود خانه، سا(. در بوف کور، اين بيگانگی از طريق فضای مهBeing and Time, p. ۲۳۳امنيت روزمرگی است )

 .لرزان و کوزه نقاشی شده به تصوير کشيده شده است
شناختی، تنها در سطح روانکند. اين بيگانگی نهراوی در مواجهه با اين فضاها، حس جدايی از خود و جهان را تجربه می

ای انگی را لحظهکه هايدگر بيگشود. درحالیشناختی نيز نمود دارد و به بحران هويتی راوی منجر میبلکه در سطح هستی
هی برای آگاهی، بلکه تر از خود سوق دهد، در هدايت اين بيگانگی نه راسوی درک عميقتواند فرد را بهداند که میمی

 .ای به زوال استدريچه

                                                 
۳٦ Angst 
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 زمانمندی و چرخه تکرار
های آيندهٔ خود امکان کند که دازاين، همواره دريکی از مفاهيم کليدی در فلسفه هايدگر است. او استدلال می زمانمندی

 .(Being and Time, p. 374) دهدکند و از اين طريق گذشته، حال و آينده را به هم پيوند میزيستن را تعريف می
دهنده ها نشانانتها و کوزه نقاشی شده بازتاب يافته است. اين صحنهدر بوف کور، اين زمانمندی در رودخانه، پلکان بی

تواند که در فلسفه هايدگر، زمانمندی میاند. درحالیپايان خاطراتاز گذشته و وسواس او به تکرار بیناتوانی راوی در فرار 
ای گرفتار است که مانع يافتن معنای زندگی گيری زندگی اصيل بينجامد، در بوف کور، راوی در چرخهبه امکان شکل

 .شودمی
گاهی از خود  نگاه دیگری و آ

های پديدارشناسی اگزيستانسياليستی نيز بررسی شده است، در بوف کور در قالب چشم که در« نگاه ديگری»مفهوم 
کنند و اضطراب ها، حس نظارت و قضاوت راوی را تقويت میهای خيالی بازتاب يافته است. اين نگاهاثيری و چشم

 .بخشندوجودی او را شدت می
ها راوی را بيشتر آگاهی دازاين بينجامد، در بوف کور، اين نگاهتواند به خودکه در فلسفه هايدگر، نگاه ديگری میدرحالی

 دهنده تفاوت رويکرد هدايت در بازنمايی اين مفهوم است.برند. اين موضوع نشاندر بحران و وسواس فرومی
 های اساسی میان نگاه هایدگر و هدایتتفاوت
بوف کور با فلسفه هايدگر همخوانی دارند، اما تطابق شده در دهد که اگرچه بسياری از مفاهيم مطرحها نشان میتحليل

کيد او وچرا نيست. هدايت از مفاهيم اگزيستانسياليستی در بستری کاملًا متفاوت بهره میچونها کامل و بیآن گيرد و تأ
  .بر زوال و بيهودگی، فاصله معناداری با تفکر هايدگری دارد

 
 گیری نهایینتیجه .6

تر و های وجودی، بدبينانههای ظاهری، نگاه هدايت به بحراندهد که باوجود شباهتمینتايج اين پژوهش نشان 
داند، هدايت که هايدگر اضطراب و مرگ را راهی به سمت زندگی اصيل میتر از فلسفه هايدگر است. درحالینااميدکننده

 .دهداين مفاهيم را در بستر انزوا، پوچی و گريزناپذيری از سرنوشت قرار می
افزايند ها میکنند، بلکه بر غنای آنهای مبتنی بر فلسفه هايدگر ايجاد نمیتنها خللی در تحليلها نهحال، اين تفاوتبااين

 .های غربی را به طور خلاقانه در بستر فرهنگ ايرانی بازآفرينی کرده استدهند که هدايت با آگاهی، فلسفهو نشان می
پردازد، بلکه با های وجودی انسان معاصر میتنها به بحرانفلسفی دانست که نه -ثری ادبی عنوان اتوان بهبوف کور را می

ای در ادبيات مدرن ايران و جهان دارد. اين اثر، خلق تصاويری ماندگار و ترکيب هنری ميان فلسفه و ادبيات، جايگاه ويژه
عنوان متنی چندبعدی، همچنان کند و بهبيان میای پيچيده و خلاقانه ها و تناقضات انسان مدرن را به شيوهچالش

 .ای استرشتههای ميانموضوعی جذاب برای تحليل
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